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شهادت در راه خدا شيوه ما است
بازخواني يك اعلاميه

اشاره
وقتي حزب بعث را در كشــوري مثل عراق روي كار مي آورند، صرفاً براي تغيير ساختار   
حكومتي در اين كشور نيست بلكه چنين تحولاتي در سطوح بالاي حكومت كه معمولاً توأم با 
خشونت افراطي است، مقدمه اي براي اجراي منويات استعمارگران مي باشد. كساني كه همواره 
در پي آوردن و بردن دست نشانده هاي تربيت شده خود هستند، در مواقع لزوم فراتر از سياست 
و اقتصاد از آنان بهره كشــي مي كنند. اسلام در ســرزمين عراق، ريشه هاي قوي و كهنسال به 
قدمت بيش از هزار سال دارد. استعمارگران تبري به دست حزب بعث سپردند تا از بيخ و بن 
ريشه هاي نوراني و مقدس اين مكتب را بزند. تغيير سرشت ديني مردم عراق از هدفهاي اصلي 
حزب بعث بود كه ميشل عفلق، پايه گذار پدر معنوي صدام، اين ريشه كني را از اهداف اصلي 

حزب خود برمي شمرد.
ــال ۱۹۶۸ بعثيها، نشانه  انتقال مركزيت حزب بعث از دمشــق به بغداد، پس از كودتاي س  

برنامه ريزي دقيق اين حزب براي دين زدايي در عراق است. 
ــان دايره ويژه اي به نام «شعبه مبارزه با  ــازمان امنيت ش ــتقرار حكومت بعثيها، س پس از اس  
فعاليتهاي ارتجاعي» گشــود تا با مراسم مذهبي و ديني مردم مسلمان عراق، سازماندهي شده 
برخورد كند. تلاش حزب بعث ممكن بود در قشري از مردم عراق تأثير بگذارد، اما هيچ گاه 

بر عموم مردم مؤثر نيفتاد.
ــتند  ــيعيان متنفر بود زيرا آن گونه كه بزرگ ترهايش مي خواس صدام از مردم عراق بويژه ش  
نتوانسته بود سرشت ديني مردم عراق را تغيير دهد. مردم عراق هم، از صدام و حزب بعث متنفر 

بودند زيرا بر مأموريت او براي از بين بردن همه تعلقات ديني شان آگاهي داشتند.
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مخالفت مسلمانان عراق با حزب بعث، مخالفتي سياسي و روزمره نبود و مبنايي كاملاً ديني   
داشــت زيرا آنان مي دانستند كه حزب بعث، حزب ساده سياسي نيست و ماهيت آن از همان 
ــال ۱۹۴۴ ماهيتي اسلام ستيزانه بود. شايد به دليل همين درك ديني بود كه  آغاز فعاليت در س

بيش از ۳۵ سال در سخت ترين شرايط دست از مبارزه با اين حزب شيطاني نكشيدند.
آنچه در پي مي آيد اعلاميه بلندي اســت كه پس از شــهادت پنج تن از مسلمانان عراق به   
دست حزب بعث، نوشته و پنهاني توزيع شد. نسخه اي از آن را وزارت اطلاعات و جهانگردي 
ــاواك) فرستاد. اين اعلاميه  ــازمان اطلاعات و امنيت كشــور (س ايران پس از ترجمه براي س
سندي تاريخي براي مسلمانان سرزمين عراق در مبارزه با استبداد به شمار مي رود و نشانه شور 

و شعور آنان در اسلام خواهي است.
ــارة آن را نگاشــت و نيز  ــان مرتضي ســرهنگي كه پس از مطالعه اين اعلاميه اش از آقاي  
ــهيدان را در اختيار فصل نامه گذاشــت،  حجت الاســلام رســول جعفريان كه زندگي نامه ش

سپاسگزاريم.

شهيدان در راه پيروزي
كشته شدن شيوه ما مي باشد.  

برتري ما نزد خدا شهيد شدن است.  
در تاريخ پنجشنبه ۱۹۷۴/۱۲/۵ [۵۳/۹/۱۴] حكم اعدام درباره پنج تن از روحانيون و جوانان   

مؤمن به مرحله اجرا گذارده شد. سه تن از اعدام شدگان از طبقه علماء بودند. شهدا عبارتند از:
۱ـ علامه شهيد سيدعمادالدين۱ فرزند آيت االله سيدجواد تبريزي

۲ـ علامه شهيد سيد عزالدين القبانچي۲ 
۳ـ علامه شهيد شيخ عارف بصري۳ 

دو تن از شهيدان از جوانان با ايمان بودند و عبارتند از:   
۴ـ استاد شهيد سيدنوري آل طعمه
۵ـ استاد شهيد سيدحسين جلوخان

مقامات عراق به خانواده شهدا ابلاغ نمود كه براي آخرين بار و در روز معين از شهدا ديدن   
نمايند. اين عده بدون بازپرسي علني و بدون حق داشتن وكيل مدافع محكوم شدند. تهمتي كه 
براي محاكمه آنها مورد استناد قرار گرفت و در ادعانامه درج شد عبارت از: «تلاش براي زنده نگاه 

داشتن اسلام» بود. پر واضح است كه رژيم عراق بر ايدئولوژي ماركسيستي استوار است.
هنگامي كه خانواده شهدا براي آخرين بار به ديدار شهدا رفتند خنده بر لبان آنها نقش بسته بود.   

يكي از اعدام شدگان به خانواده خود گفت به ما تبريك شهيد شدن بگوييد.
دومي گفت: به زودي نزد پيغمبر اسلام و در جزء شهدا و نيكوكاران خواهيم رفت.  
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سومي گفت: شهيد شدن را انتظار نداشتيم.  
ــا را كه هنگام دعاي افتتاح مي خوانديم مبني بر  ــي گفت: خداوند دعاي ماه رمضان م چهارم  

«توفيق فداكاري در راه خدا» اجابت فرمود.
پنجمي به مادرش گفت: «مادر، من هميشه از تو مي خواستم به درگاه پروردگار دعا كني كه مرا   

از گناهان پاك كند چون حديث شريف مي گويد: شهدا بي گناهند.»
ــت و  ــت كه تاريخ آن را با حروفي از نور خواهد نوش ــتان قهرماني تازه اي اس اينجا يك داس  

نمونه هاي اين داستانها در تاريخ شيعيان فراوان است.
شيعيان هميشه در فداكاري و كشته شدن در راه خدا و عدل و آزادي پيشگام بوده اند. آيا داستان   

شهادت و كشتار در عراق به اينجا پايان يافته است؟
البته [كه] خير، و پايان هم نخواهد يافت.  

پايان [هم] نيافته است. رژيم ملحد متعصب بعثي عراق بيش از دويست تن از علماء و وعاظ و   
جوانان مؤمن و مسلمان را دستگير كرده كه بيم اعدام بعضي از آنها مي رود.

برخي از آنان را به زندان ابد و برخي ديگر را به حداقل ده سال محكوم نموده اند.  
ــلام و كفر تناقض اساسي موجود است كه  ــتان پايان پذير نيست چون ميان دين اس اين داس  

حل شدني نيست.
ــم در منطقه دفاع  تا روزي كه رژيم بعثي عراق در برابر اربابان خود تعهد نموده از ماركسيس  

نمايد به هر وسيله اي متوسل مي شود تا وجود اسلام را نابود سازد.
ــتند و ۸۵٪ از ملت عراق را تشكيل مي دهند و  ــيعيان پيشاهنگ مسلمانان هس تا روزي كه ش  
داراي دانشكده هاي علمي گسترده اي هستند، درگيري رژيم با شيعيان، علما و انديشمندان اسلامي 

يك درگيري اساسي را تشكيل مي دهد.
ــود را براي دفاع از  ــاز به دادن قرباني كرد و آمادگي خ ــيعه آغ ــا از روزي كه اين طايفه ش ام  
مقدسات خدا و حقوق ملت اعلام نمود و نيز از روزي كه مسئوليت مقاومت در برابر ستمگري 
و ستمگران را به عهده گرفت، پيروزي از آن او شد. مگر خداوند نفرمود «اگر خدا را ياري دهيد 

شما را ياري مي دهد.»

گامهايي در جاي پاي بني اميه و بني العباس
از روزي كه حزب حاكم در عراق زمام امور را به دست گرفت از سيماي اين رژيم تعصبات   
ــزب حاكم به اقدامات زير  ــالهاي اول زمامداري، ح ــيره اي هويدا بود. از همان س مذهبي و عش

مبادرت ورزيد:
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اعلاميه اي كه مي  خوانيد در يك جزوه ۱۸ صفحه اي به قطع جيبي نيز منتشر شد 
كه روي جلد آن را مي بينيد
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۱ـ توهين كردن به رهبران بزرگ مذهبي و مراجع مذهب شيعه به بهانه ها و دست آويزهاي 
پيش پا افتاده و بسيج وسايل ارتباط جمعي براي مبارزه با آنها.

ــرزمين و خانه و كاشانه خود به بهانه  ــيعيان از س ۲ـ آواره كردن بيش از ۱۲۰ هزار تن ش
ــي، انگليسي، آمريكايي و مليتهاي  ــامل اتباع روس تبعيد بيگانگان، اما اين تصميم ش

ديگري نگرديد.
بر حسب گزارشهاي رسمي كه از طرف خود مقامات عراق انتشار يافته است ۱۵ درصد 

از معاودان تابعيت عراقي داشته ولي از حق تابعيت محروم و تبعيد شدند.
۳ـ اموال و دارايي دانشگاه «كوفه» ضبط و مصادره شد و امتياز آن ملغي گرديد در صورتي 
كه اين دانشگاه يك مركز علمي بود كه علماي شيعه براي بالا بردن سطح معلومات 

ملت عراق آن را تأسيس كرده بودند.
ــاي عشايري كه درجنگ عليه انگليسيها شركت كرده بودند مانند مرحوم  ۴ـ اعدام رؤس

«عبدالواحد سكر».
۵ـ جلوگيري از چاپ و انتشار كتابهاي مذهبي به طور عمومي و كتابهاي اسلامي شيعه 

مانند نهج البلاغه، صحيفه سجاديه به طور اخص.
۶ـ جلوگيري از صدور نشريه هاي اسلامي و بستن «سي مجله مذهبي».

ــاختمان ده  ۷ـ لغو امتياز مدارس مذهبي و تعقيب كردن محصلين آن. تاكنون اموال و س
مدرسه مصادره شده است.

ــمال عراق (طبق آمار رسمي ۹۲ درصد از  ــربازان شيعه به جنگ اكراد در ش ۸ـ اعزام س
سربازان اعزامي به كردستان عراق، شيعه هستند.)

نقشه هايي را كه حزب بعث در نظر دارد به مرحله اجرا گذارد عبارت است از:  
ــاي دين و به كار گرفتن آنها در  ــيعيان از راه نابود كردن علم ــان دادن به وجود ش ۱ـ پاي

دستگاههاي دولتي و حزبي.
۲ـ تبديل عتبات عاليات و قبور ائمه اطهار به موزه به دان شيوه كه فراماسونهاي تركيه و 

آتاتورك عمل نمودند و مساجد را به موزه تبديل مي كردند.
ــته، هدايا و تحفه ها و املاك وقف مخصوص  حزب بعث اولين گام را در اين راه برداش

اين عتبات را مصادره نموده است.
۳ـ جلوگيري از فعاليت علماي شيعه در مساجد شيعيان.

۴ـ دامن زدن به تبعيضات مذهبي ميان شيعيان و سني ها و به وجود آوردن نزاعهاي كاذب 
و ساختگي و حوادث مختلف ميان اين دو گروه مسلمان.

شهادت در راه خدا شيوه ما است
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ــي و  ــرف، كربلا و كاظمين به بهانه خيابان كش ــه نجف اش ۵ـ ويران كردن عتبات مقدس
مخالفت با خانه سازي در اين مناطق.

اين وحشي گريهاي حزب ديكتاتور بعث در عراق خاطره ستم گريهاي بني اميه و بني عباس عليه   
خاندان رسالت را تجديد مي كند. بايستي بر صفحات سياه جنايتهاي بني اميه و بني عباس نسبت به 

خاندان رسالت صفحات تازه تحت عنوان «جنايات تكريتيها» اضافه شود.
دسته حاكم بر عراق از عشيره اي كه در دهستان تكريت در شمال سامره كه معروف به كينه توزي   
مذهبي عليه اكثريت مي باشند سرچشمه گرفته اند. سنت استعماري بر اين قرار دارد كه در هر 
كجا اقليت كينه توز بر اكثريت توده هاي ملت حكومت كنند تا استعمار بتواند از اعمال غرضها و 
كينه توزيها به نفع خود بهره برداري نمايد.عراق نيز از اين قاعده مستثني نيست. در عراق به جز يك 

وزير مسيحي لبناني و يك كمونيست سوداني تمام پستها در دست خانواده تكريتي است.

هدفهاي واقعي:
براي چه اين همه اعدام؟  

هدف چيست؟ چرا در مواقع به خصوصي اين اعدامها انجام مي شود؟  
اينها پرسشهايي است كه براي همه مطرح است به ويژه هنگام اعدام علماي اعلام، عده كمي   
از عمال و تصميم گيرندگان از اعدام افراد بي گناه باخبر بودند چون به روابط  مشكوك حزب بعث 
با بيگانگان آشنايي داشتند. هدف از اعدام علماي دين بويژه هنگامي كه اسرائيل به محاكمه اسقف 
كبوجي مشغول است نمايشگر اين مسئله است كه رژيم عراق عمل اسرائيل را در محاكمه اسقف 
كبوجي توجيه مي كند تا بگويد كه اعراب بدون دليل و محاكمه پنج تن از علماي دين را محاكمه 
ــقف  ــرائيل حق ندارد كه اس مي كنند و بدون گناه با كمال وقاحت آنها را به دار مي آويزند، آيا اس

كبوجي را به جرم رساندن اسلحه به فدائيان محاكمه و زنداني كند؟
اين است آنچه را كه عملاً اسرائيل اظهار نموده است.  

از سوي ديگر انتخاب قربانيان از ميان علماي مذهب شيعه هدفش به وجود آوردن اختلافات   
مذهبي ميان سني و شيعه مي باشد تا حزب بعث بهتر بهره برداري كند.

ــئله فلسطين  ــغول مي دارد و از توجه به مس طبعاً اين جريان ناگوار افكار مردم را به خود مش  
ــرائيل را به  ــال ۱۹۷۲ اعياد اس ــت كه رژيم عراق در س ميان اعراب مي كاهد. لازم به يادآوري اس
رسميت شناخت و هر روزي كه در اسرائيل عيد باشد در عراق هم عيد است. و همان طوري كه 
اعياد اسرائيليها نزد يهود مقدس است در عراق به بهانه شناخت حق يهوديان اين اعياد نيز مقدس 
و محترم است. حزب بعث اموال يهوديان را كه در سال ۱۹۴۸ مصادره شده بود و اكنون در مقام 
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ــرباز در ارتش اسرائيل عليه اعراب مي جنگد مسترد داشت [و] سرباز اسرائيلي امروز در  يك س
عراق داراي املاك و در بانكها بويژه بانك مركزي عراق داراي اندوخته هايي است. آيا اين دلايل 

مبين اسرائيلي بودن سياست عراق در مورد اعدام مسلمانان عراق نمي باشد؟

استعمار خواهان تضعيف خاورميانه است
زمان لازم است تا مردم به شيوه هاي استعمار نوين آشنا شوند و بدانند استعمار نوين چگونه   

ملتها را استثمار مي كند.
استعمار رنگ و شكل و شيوه خود را تغيير داده است. اگر در دورانهاي سابق به صورت آشكار   
كشورها را مستعمره مي كرد، امروزه در خفا به استعمار كشورها مي پردازد و به شيوه هاي دردناك تر 

از گذشته دست يازيده است.
ــيله بيگانگان اداره مي نمود اما امروز به دست مردان  ــابق بر اين استعمار كشورها را به وس س  

سرسپرده همان كشور اداره مي نمايد.
شعارهاي استعمار، سابق بر اين آشكار بود؛ اما امروز در لواي شعارهاي زيبا و پر زرق و برق   
بدترين شكنجه ها، كشتارها و فشارها را اعمال مي كند. في المثل حزب بعث ديكتاتور عراق شعار 
خود را «اتحاد، آزادي و برقراري سوسياليسم» قرار داده و در سايه اين شعار، روش تفرقه اندازي ـ 

بردگي ـ و فئودالي را اجرا مي كند.
تفرقه اندازي امروز اسلوب و شيوه تازه اي دارد همچنان كه بندگي و فئوداليسم به شيوه جديدي   

اجرا مي شود.
اتحاد در اينجا به معني يگانگي تكريتيها در مقامات دولتي است.  

آزادي يعني آزادي در كشتار و اعدام مردم بي گناه.  
ــم يعني: شركت هر بزرگ و كوچك از افراد حزب ديكتاتور بعث عراق كينه توز،  سوسياليس  
در اموال، نفوس و املاك مردم. در عراق ايدئولوژي عفلق حكومت مي كند. عفلق مسيحي سابق 
است كه زادگاهش سوريه است. وي شخص ملحد، بي ايمان و داراي روابط مشكوك با مجله هاي 

«ماركس اند سپنسر» كه از نشريه هاي معروف صهيونيستي جهان است، مي باشد.
در عراق شبلي العيسمي حكومت مي كند كه يك مسيحي لبناني و ملحد بي دين است. ببينيد   
چگونه استعمار بهترين مزدوران خود را در رأس حكومت عراق قرار داده است و چگونه اين كفار 
يك كشور مسلمان را رهبري مي كنند و دژ مذهبي عراق را به سوي جهنم كفر و الحاد مي كشانند.

چرا مذهب منافعش با اعراب اين چنين تضاد و برخورد دارد؟  
غرض از تبعيد هزاران شيعه و هزاران هزار تن كرد اين است كه اعراب را به صورت وحشيان   

شهادت در راه خدا شيوه ما است
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ــعابيون  ــتار علماي دين، دربر گرفتن عصيانگران و انش در افكار عمومي جهان جلوه دهند. كش
سازمان آزاديبخش فلسطين مانند «ابونضال» كه محكوم به اعدام است، قاچاق اسلحه به كشورهاي 
امن جهت برپا نمودن بلوا، خصومت با تمام كشورهاي عربي و بستن قرارداد خريد اسلحه با آلمان 
غربي به مبلغ هزار ميليون دلار و همكاري با ديكتاتور اسپانيا «فرانكو» جلوگيري از چاپ و انتشار 

قرآن و نهج البلاغه همه و همه براي دشمني با اعراب است.

ولي ما:
اگر حزب بعث مي خواهد با اعدام و دستگيري و زجر و شكنجه ما را وادار به تسليم و تعظيم   
نمايد سخت در اشتباه است و نتيجه كاملاً برعكس مي باشد. ما دورانهاي سياه زيادي را در ايام 
تاريخ ديده ايم و به جاي گرفتن موضع بي تفاوتي هشيار تر و بيدارتر گشته ايم. ما دوراني را ديده ايم 

كه هر هجده ماه يك كشته از بزرگان اهل بيت مي داديم. رجوع [كنيد] به «مقاتل الطالبين».
مسلم است كه حزب بعث نادان كينه توز، نيرومندتر از ستمگران تاريخ نيست كه مي خواستند   
ما را وادار به تسليم نمايند اما ما مقاومت بيشتري از خود نشان داديم و خواهيم داد. ما از شهيد 
شدن لذت مي بريم و با توطئه كينه توزان با روح فداكاري و قرباني دادن در تمام دورانهاي تاريخ 
ــت. و اولين كلمه اي  ــده ايم. اين روحيه عالي، حتي يك بار هم به ما خيانت نكرده اس روبه رو ش
ــتان جهاد شير  ــين از پس كه مادران ما به فرزندان خود مي گفتند اين بود كه فرزندان علي و حس

خورده اند. كشته شدن شيوه ما مي باشد و برتري ما نزد خدا در شهيد شدن است.
ما هيچ روزي در دادن قرباني در راه وفا و ايمان و نجات انسانها از بردگي و بندگي و بت پرستي   
دريغ نورزيده ايم. و اين مرتبه هم از كشته شدن در راه نجات عراق از بردگي و ذلت و فئودال دريغ 
نخواهيم كرد. ما بوديم كه استقلال عراق را به دست آورديم. ما بوديم كه جان بر كف و شمشير 
و نيزه به دست با انگليسيها مبارزه كرديم تا استقلال ميهن خود را به دست آوريم. «به كتاب نقش 

شيعه در تحولات سياسي عراق نوين» مراجعه كنيد.
سرآغاز استقلال عراق به پرچمداري علماي دين بود و جرقه استقلال به فتواي مرحوم شيخ   
محمدتقي شيرازي شعله ور شد و اين خود ثابت مي كند ما غير از ديگرانيم، چون شهيد شدن را 
از رهبران مذهبي خود آموخته ايم و حضرت علي به علماء فرمود «از ستم ستمگر ديده فرومبنديد 

و ستمديده را ياري دهيد.» چرا ما از شهيد شدن بيم داشته باشيم؟
آيا از اول به ما ياد نداده اند كه بهشت در سايه شمشير است؛ «جهاد در اوج اسلاميت است.»  

آيا به ما تعليم نداده اند كه با مال و جان و زبان خود در راه خدا جهاد كنيد. امر به معروف و نهي   
از منكر را ترك نكنيد تا اشرار بر شما چيره نشوند و دعاي شما مستجاب شود، وظايف خود را در 
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راه خدا انجام دهيد. ما از خداي بزرگ سپاسگزاريم و تا سر حد توان او را ياري مي دهيم.
ــئوليتها را به گردن مي گيريم. ما نسل قربانيان راه خدا هستيم. حق با ماست. اميدواريم  ما مس  

مورد حسن ظن رهبري خود واقع گرديم. ان شاءاالله.

پانوشتها:
۱- وي در شهر نجف اشرف به سال ۱۹۴۸م به دنيا آمد. او از نوادگان 
مرحوم آيت االله محمدجواد طباطبايي، از مشاهير علماي نجف اشرف، 
عنايت خواهرزاده اش علامه  و  توجه  به خاطر  در سال ۱۹۷۰  بود. 
سيدعزالدين قبانچي، براي تحصيل علوم ديني راهي حوزه علميه شد. 
با جديت به تحصيل علم پرداخت و بزودي، خود يكي از استادان 
برجسته علوم ديني در مرحله مقدمات در نجف شد. مقدمات را نزد 
استاداني چون برادرش علامه سيد محمدتقي طباطبايي و علامه شهيد 
عز الدين قپانچي فراگرفت. دروس سطح را نزد ديگر استاداني چون 
آيت االله شيخ محمدتقي جواهري و آيت االله سيد محمدحسين حكيم 
آموخت و اين اواخر در مباحثات آيت االله خويي نيز حاضر مي شد. او 
در ميان طلاب حوزه علميه نجف و جوانان فرهنگي خوش درخشيد 
مداومي  ديني حركت  علوم  و طلاب  و رشد جوانان  بيداري  در  و 
داشت. او از ياران مرجع بزرگوار، شهيد [سيد محمدباقر] صدر(ره) به 
شمار مي آمد. شهيد صدر به او چون نماينده مبلغي در القرنه، از توابع 

استان بصره اعتماد داشت. او، حركت و جنبش انقلابي و حوزوي وسيعي داشت. شخصيتش همواره چون خاري 
در چشمان حزب بعث كينه توز بود. [او را] سه بار دستگير كردند و در سومين مرتبه شهيد شد. شكنجه گاههاي 
زندانهاي عراق شاهد استقامت و مقاومت بي نظير اوست. به خاطر صبر و مقاومت و شخصيت محكم و بدن 
قهرمان (پهلوان)، در ميان دشمنان و جلادان با هيبت بود. در طي هفته ها بازجويي، از ترسشان هيچ گاه با دستان 
باز از وي تحقيق نكردند. او را به بند كشيده، با چشمان بسته در محاصره چند جلاد به اتاق بازجويي مي آوردند 
و با شديدترين انواع شكنجه ها او را مي آزردند. او از اينكه به پاي جلادان بيفتد، ابا داشت پس در گروه شهداي 
پنجگانه (علامه شهيد عز الدين قپانچي، علامه شهيد عارف بصري، شهيد سيد نور[ي آل] طعمه و شهيد سيد حسين 
جلوخان) (رضوان االله عليه) در ۱۹۷۴م محكوم به اعدام شد. به هنگام اجراي حكم از او خواستند چنانچه از حزب 
بعث تمجيد كند، حكم اعدامش لغو مي شود اما اين سخن او معروف است كه گفت: «اگر انگشتانم بعثي بودند 

حتماً قطعشان مي كردم.»

شهيد سيد عماد الدين

شهادت در راه خدا شيوه ما است
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۲- عز الدين قپانچي، متولد ۱۹۵۰ است. اين شهيد تحصيلات دانشگاهي را 
در گروه مدارس «منتدي النشر» و بعد دانشكده فقه در نجف گذراند، زيرا 
از جواني با تحصيل علوم ديني در حوزه نجف آميخته شده بود و درس 
خارج را نزد استادش آيت االله شهيد صدر و [آيت االله] سيد [ابوالقاسم] 
خويي گذراند. تدريس را نيز در حوزه نجف اشرف تجربه كرده بود. 
نتيجه فعاليتها و اخلاص و توجهات فكري و سياسي شهيد قپانچي: او 
از ياران خاص شهيد صدر و نزديكان وي به شمار مي آمد، چنان كه 
شهيد صدر در امور حوزه علميه و تبليغ ديني در شهرهاي عراق به او 
اميد داشت. شهيد قپانچي كتاب كوچكي با عنوان پرتوي از زندگي امام 
صادق و همچنين شرح و پاسخي بر كتاب استاد محمد مبارك درباره 
اقتصاد نوشت. او به دستور استاد شهيد صدر (قده) اين كتاب را تدوين 
كرده بود. او همچنين شرح و گزارشي از مباحث اصول شهيد آيت االله 
به سال ۱۹۷۴ در درگيريهاي  قپانچي  صدر (قده) نوشته است. سيد 
حزب بعث با علما و روحانيون علوم ديني دستگير و در گروه پنج 

نفره شهيدان، همراه دايي اش علامه سيد عمادالدين طباطبايي محكوم به اعدام شد. او معروف به صبر و پايداري بود. به 
شكنجه هاي وحشيانه در زندانهاي بغداد اعتراض كرد و خطاب به قاضي صادركننده حكم اعدامش گفت: «روز قيامت 
جدشان رسول خدا دشمن تو خواهد بود.» او همچنين به خانواده و دوستاني كه در سالن زندان ابوغريب به ديدنش 
آمده بودند گفت: «به ما شهادتمان را تبريك بگوييد.» گفتني است كه علامه دو برادر داشت كه هر دو شهيد شده اند: 

سيد صادق قپانچي و جوان برومند رزمنده و قهرمان سيدعلي قپانچي.
۳- شيخ عارف بصري به سال ۱۹۳۶م در محله تميميه بصره متولد شد. از 
دوران كودكي مجالس علما را دوست مي داشت. از هنگام ورود به دوره 
راهنمايي، فعاليتهاي اسلامي اش را شروع كرد. علامه بصري شخصيت 
ــته اي بين دوستان داشت و از ابتدا نزد طبقات مختلف،  محكم و برجس
ــمار مي آمد. بعد از اتمام دوره راهنمايي با سفر  ــخص محترمي به ش ش
ــهر نجف به دانشكده فقه رفت و از دانشجويان و طلبه هاي ممتاز  به ش
ــكده و با تشخيص مرجعيت  ــد. بعد از اتمام موفقيت آميز دانش آنجا ش
ديني وقت، راهي بغداد شد و با آغاز فعاليتهاي ديني خود مشغول تعليم 
ــرار گرفت و به حل  ــد. در نتيجه مورد اعتماد مؤمنين ق ــت گردي و تربي
ــادي و غم آنان شريك  ــائل ايشان همت گمارد. در ش مشكلات و مس
مي شد و در تشكيل جمعيت صندوق خيريه اسلامي نقش مهم و بسزايي 
ــعه فعاليتش، نقش اساسي در بهبود  ــت. اين جمعيت بعد از توس داش
وضعيت اقتصادي مستضعفين داشت. مجله جامعه اسلامي نيز از طرف 

همين جمعيت منتشر مي شد. علامه بصري، از اعضاي فعال جماعت (گروه) علماي بغداد و كاظمين در منطقه كردنشين 
شرقي (الزاويه) و يكي از اعضاي رهبري حزب الدعو↕ بود. او ابتدا در مدرسه امام جواد(ع) تدريس مي كرد و بعد از آن 
به دانشكده اصول دين منتقل شد و به تدريس مباحث عقيدتي و نظام اسلامي پرداخت. او مؤسسات اجتماعي مختلفي 
ــكي، مؤسسه كمك به فقيران، مؤسسه زنان بي سرپرست و يتيمان، جمعيت تكريم  ــيس كرد، از جمله مراكز پزش تأس
طلبه هاي موفق و كتابخانه هايي در مناطق مختلف. اين برنامه ها و فعاليتها روز به روز بر اعتبار مرجعيت ديني در نجف 
ــرف مي افزود؛ در برابر بر ترس حكومت بعث صهيونيستي نيز اضافه مي كرد. براي توقف اين فعاليتها، برنامه هاي  اش
فريبكارانه زيادي طرح كردند. شهيد شيخ عارف بصري بارها توسط [مأموران] اداره امنيت رژيم دستگير و بازداشت 
گرديد و يا براي كم كردن فعاليتهاي انقلابي اش تهديد شد، ولي او ابايي نداشت و به تكميل حركت اسلامي اش ادامه 
ــد.  ــكنجه آنان ش ــت او و عده اي از مؤمنين ديگر در ۱۹۷۴/۷/۱۴ و ش مي داد. اين وضعيت در نهايت منجر به بازداش

شهيد شيخ عارف بصري

شهيد سيدعز الدين قپانچي
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ولي آنان قوي تر از آن بودند كه از دين و عقيده و جهادشان دست بردارند. محاكمه فرمايشي، حكم به اعدام آنان در 
ــيد  ۱۹۷۴/۱۲/۵ برابر با ۲۱ ذي قعده ۱۳۹۴ انجاميد و او همراه با چهار نفر از طلايه داران جنبش ديني عراق (علامه س
ــيد عمادالدين طباطبايي، سيد حسين جلوخان، سيد نوري طعمه) اعدام شد. هنگام قرائت حكم  عزالدين قپانچي، س
ــجاعت به تمسخر دادگاه پرداخت. او را به زندان ابوغريب مركزي بردند. مؤمنين براي ديدار او  ــهيد ما با ش اعدام، ش
و ديگر رزمندگان و مجاهدين شور خاصي داشتند. رژيم سعي كرد  كه با تطميع مالي، نظر شهدا را درباره جهاد تغيير 
دهد. اما او با شجاعت بالايي پاسخ مي داد: «ننگ بر شما! آيا مي خواهيد كه دينم را به دنيا و بهشت را به آتش جهنم 
بفروشم.» تأليفات شهيد: نفقات الزوجه في الشريع ↨ الاسلامي ↨ (نفقه همسر در شرع اسلام)، النفس المطمئن ↨ (روان آدم)، 

التوب ↨ و العفو الالهي (توبه و بخشش الهي).

شهادت در راه خدا شيوه ما است




